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Abstract
Verses 140 and 141 of Surah Al-Imran refer to one of the Quran’s social tradi- 
tions known as the "Sunnah of Mudawalah" (the tradition of the rotation of for- 
tunes), for which numerous wisdoms have been proposed in various exegeses. 
This research aims to analyze the evolution of the understanding of the Sunnah 
of Mudawalah throughout the history of Quranic exegesis. It proceeds with 
the hypothesis that the comprehension and articulation of the wisdoms behind 
this tradition are contingent upon the power-knowledge discourses dominant in 
each historical era. To this end, employing a qualitative and critical approach, 
23  scattered  wisdoms  associated  with  this  tradition  were  initially  extracted 
from various commentaries. These were then conceptually reorganized into 13 
macro-wisdoms across five domains: individual, social, theological, mystical, 
and historical. Subsequently, utilizing Foucault’s method of discourse analysis, 
the evolution of these wisdoms was analyzed across six historical periods. The 
findings  revealed  that  in  each  period,  the  dominant  discourse  directly  influ-
enced the highlighting or marginalization of specific wisdoms. For instance, 
the discourse of "Unity" in the 5th-6th centuries, and particularly the discourse 
of  "Survival"  in  the  7th-9th  centuries,  elevated  mystical  wisdoms—such  as 
"spiritual contraction and expansion" (Qabḍ and Basṭ) and the "invalidity of 
the  material  world"—to  their  peak  as  mechanisms  for  social  solidarity  and 
psychological relief. Conversely, the discourse of Safavid-Ottoman polariza-
tion during the 10th-13th centuries transformed the wisdom of "distinction and 
screening" (Tamyiz) into a tool for sectarian demarcation. In the contemporary 
era, reformist and defensive discourses vis-à-vis the West have highlighted the 
wisdom of "preventing power corruption" and the wisdom of "historical evo-
lution" as counter-narratives to internal tyranny and historical rupture, respec-
tively. Ultimately, the study concludes that the Sunnah of Mudawalah is a fluid 
concept; its application has fluctuated from stabilizing tyranny to inspiring rev-
olution, depending on the discursive context. This historicity of understanding 
underscores the necessity of adopting a critical and holistic approach to the 
history of religious thought.
Keywords:  Sunnah  of  Mudawalah,  Discourse  Analysis,  Wisdom  of  the 
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نوع مقاله:  پژوهشی

 تحلیل گفتمان تطور حکمت‌های »سنت مداوله« 
در تاریخ تفسیر قرآن

کید بر بازآرایی مفهومی حکمت‌ها(‏ ‏)با تأ
) تاریخ دریافت:  11-07-1404      تاریخ پذیرش: 1404-09-16 (

علی رضایی 1
زهرا قاسم نژاد 2

چکیده
‏آیات 140 و 141 سوره آل عمران به یکی از سنت های اجتماعی قرآن یعنی 
سنت مداوله اشاره دارد که در تفاسیر حکمت‏های متعددی برای آن بیان 
شــده اســت. پژوهش حاضــر با هــدف تحلیل تطــور فهم »ســنت مداوله« 
در تاریــخ تفســیر قــرآن و بــا این فرضیه انجام ‏شــده اســت که فهــم و بیان 
حکمت‌هــای این ســنت، می‌توانــد تابعــی از گفتمان‌هــای قدرت-دانش 
کــم در هــر دوره تاریخــی باشــد. برای ایــن منظور، با رویکــردی کیفی و  حا
گون  کنده مرتبط با این سنت از تفاسیر گونا انتقادی، ابتدا ۲۳ حکمت پرا
‏استخراج و در یک بازآرایی مفهومی، در قالب 13 حکمت کلان در پنج حوزه 
)فردی، اجتماعی، کلامی، عرفانی ‏و تاریخی( سازماندهی شدند. سپس با 
بهره‌گیری از روش تحلیل گفتمان فوکویی، تطور این حکمت‌ها در شــش 
دوره ‏تاریخــی تحلیــل گردیــد. یافته‌ها نشــان داد که در هــر دوره، گفتمان 
غالــب، بــر برجسته‌ســازی یــا به حاشــیه رانــدن ‏حکمت‌های خاصــی تأثیر 
مســتقیم داشــته اســت؛ برای نمونه، گفتمان وحدت‌گرایی در قرون ۶-۵ 
و بــه ویــژه گفتمان بقــا در قرون ۷-۹، حکمت‌هــای عرفانی مانند »قبض 
و بســط« و »بی‌اعتبــاری دنیــا« را بــه عنــوان راهــکاری برای ‏همبســتگی و 
تسکین روانی جامعه به اوج رساندند؛ یا گفتمان دوقطبی‌سازی صفوی-
عثمانــی در قــرون ۱۰-۱۱، حکمــت »تمییــز و ‏غربالگری« را بــه ابزاری برای 
مرزبندی فرقه‌ای بدل ساخت؛ و در دوران معاصر، گفتمان‌های اصلاحی 
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و تدافعــی در ‏برابــر غــرب، بــه ترتیــب حکمــت »جلوگیری از فســاد قدرت« 
و حکمــت »تکامــل تاریــخ« را در برابــر اســتبداد داخلــی و گسســت ‏تاریخی 
برجســته نمودنــد. در نهایــت، تحقیــق نتیجــه می‌گیــرد که ســنت مداوله 
مفهومی ســیال اســت که کاربســت آن بســته به بســتر ‏گفتمانی، از تثبیت 
اســتبداد تا الهام‌بخشــی برای انقلاب در نوســان بوده و ایــن تاریخمندی 
فهــم، لــزوم اتخاذ رویکردی انتقادی و ‏جامع‌نگر به تاریخ اندیشــه دینی را 

آشکار می‌سازد. 
ســنت مداوله، تحلیل گفتمان، حکمت  ســنت مداوله،    : ‌

گردش ایام، فوکو  سنت
کلمات کلیدي
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۱. مقدمه‏ ‏
آیــه 140 و 141 ســوره آل عمــران، پــس از ذکر شکســت ظاهری مســلمانان در جنگ 
هَا 

ُ
امُ نُدَاوِل يَّ

َ
أ

ْ
كَ ال

ْ
احد، به یک قانون کلی و تخلف‌ناپذیر الهی ‏اشاره می‌کند: »... وَتِل

ــاسِ ...«. ایــن ‏اصل که از آن با عنوان »ســنت مداوله« یاد می‌شــود، یکی از 
ّ

بَيْــنَ النَ
محوری‌تریــن قوانیــن اجتماعــی و تاریخی در جهان‌بینی قرآن ‏اســت. این ســنت، 
پویایی، عدم قطعیت و دگرگونی را به عنوان جزئی جدایی‌ناپذیر از حیات بشــری 
معرفی می‌کند و صرفاً ‏به پیروزی و شکست نظامی، محدود نمی‌شود، بلکه شامل 

گردش قدرت، ثروت، عزت، معرفت و سایر شئون زندگی ‏فردی و جمعی است.‏
با این حال، نگاهی به تاریخ چند صد ساله تفسیر قرآن، نشان می‌دهد که حکمت 
این گردش و دگرگونی، ‏همواره به یک شــکل، فهم و تبیین نشــده اســت. مفسران 
کید کرده‌اند. ‏برای مثال،  در هر عصر، بر وجهی از وجوه متعدد این ســنت الهی تأ
در یک دوره، مداوله به مثابه ابزاری برای »آزمون الهی« و »تمییز مؤمن از منافق« 
برجسته می‌شود؛ در ‏دوره‌ای دیگر، به عنوان محملی برای »رشد عرفانی« و تجربه 
»قبض و بسط معنوی« تفسیر می‌گردد؛ و در عصری ‏دیگر، همچون موتوری برای 
»تحرک اجتماعی« و »جلوگیری از فســاد ناشــی از تمرکز قدرت« به کار می‌رود. این 
ح می‌ســازد که منشأ این تفاوت‌ها و گاه  ‏تنوع تفاســیر، این پرســش بنیادین را مطر
تضادها در فهم یک آیه واحد چیســت؟ آیا این ‏دگرگونی‌ها صرفاً حاصل تفاوت در 
مبانی فکری و روش‌شــناختی مفســران اســت، یا ریشــه در ســاختارهای عمیق‌تر و 

‏نانوشته‌ای دارد که دانش تفسیر را در هر دوره‌ای کانالیزه می‌کند؟
این پژوهش بر آن است تا از سطح توصیف این اختلافات فراتر رفته و با رویکردی 
انتقــادی، بــه تحلیــل چگونگــی ‏پیدایــش هــر یــک از این آرای تفســیری بپــردازد. 
مســئله اصلی این تحقیق، صرفاً فهرست کردن حکمت‌های سنت مداوله نیست، 
بلکه ‏تحلیل این موضوع اســت که چرا و چگونه در هر مقطع تاریخی، یک یا چند 
حکمت خاص، پررنگ‌تر شــده، در حالی که ســایر حکمت‌ها به حاشیه رانده شده 

یا با کارکردی متفاوت بازخوانی شده‌اند.‏
این مقاله بر پایه این فرضیه استوار است که فهم و بیان حکمت‌های سنت مداوله 
در تاریــخ تفســیر قرآن، پدیده‌ای منفک ‏از ســاختارهای قدرت نیســت و به شــدت 
کم در هــر دوره تاریخی قــرار دارد. بر اســاس الزامات  تحــت تأثیــر گفتمان‌هــای حا
‏سیاســی، اجتماعی و معرفتی هر عصر، گفتمان مسلط، حکمت‌های همسو با خود 
را برجســته و فعــال کــرده و حکمت‌های ‏ناهمســو را ســرکوب، تحریف یا به حاشــیه 
رانده اســت. به عبارت دیگر، تطور فهم از ســنت مداوله، بازتابی از کشــمکش‌ها ‏و 
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گاه(  گاهانه یا ناخودآ نیازهای نظام قدرت-دانش در هر دوره اســت و مفســران )آ
در چارچوب همین گفتمان‌ها به تولید معنا ‏پرداخته‌اند.‏

2. پیشینه تحقیق‏
پژوهش‌های مرتبط با این موضوع را می‌توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد:‏

1. پژوهش‌هــای موضوعــی حــول ســنت مداولــه: مطالعــه و پژوهــش، حــول محــور 
»ســنت‌های الهی در قرآن کریم«، خصوصا در عصر حاضر نســبت ‏به قرون گذشــته، 
بیشتر مورد توجه قرآن ‏پژوهان قرار گرفته و در این‌باره تحقیقاتی به ‏رشته‌ ‏تحریر در 
کادمیک، به نســبت اهمیــت موضوع، تحقیقات  آمــده ‌اســت. اما به صورت ویژه و آ
زیــادی ‏صــورت نپذیرفته اســت. تحقیقات علمی، بیشــتر به مباحث کلی و فلســفی 
پرداخته‌ و کمتر به ‏بررسی تفصیلی و تفکیکی سنت‌ها همت گماشته‌اند. در خصوص 
ســنت »مداولــه« به صــورت اختصاصی، نزدیکترین پژوهش، مقاله‌ »بررســی ‏ســنت 
اجتماعی مداوله و اهداف آن در قرآن کریم؛ نیکو دیالمه« می‌باشــد. همانطور که از 
نام ‏مقاله پیداســت، نویســنده، اهداف این ســنت را از منظر قرآن بررسی کرده است. 
ایشــان بــه صــورت ‏اختصاصی در وهلــه اول نظرات آیــت الله جوادی آملــی و در کنار 
آن بــه نظــرات علامه طباطبایی ‏نیز پرداخته اســت. از جمله مهمترین حکمت‌های 
اســتخراج شده از سنت مداوله را ‏جداسازی مومنان از منافقان، خالص‌سازی فردی 
و اجتماعــی، الگــو ســاختن مومنــان خالــص بــرای ‏اجتمــاع ‏و نابــودی ‏تدریجــی ‏کفــر 
معرفــی می‌کنــد که در واقع همان نتایجی اســت کــه آیت الله ‏جوادی آملــی ذیل آیه 
کتفا ‏کرده و ضمنا تاثیر  140 ســوره آل‌عمران آورده اســت. این مقاله به نظر دو مفســر ا

گفتمان‌های عصری را بر نظر مفسران، مد نظر نداشته است.‏
‏2.‏ پژوهش‌هــای تحلیــل گفتمانــی در حــوزه مطالعــات قرآنی: در دهه‌هــای اخیر، 
استفاده از ابزارهای تحلیل گفتمان، به ‏ویژه رویکرد فوکویی، در مطالعات اسلامی 
و قرآنــی رواج یافتــه اســت. ایــن پژوهش‌هــا عمومــا یــا بــه تحلیل کلیت ‏یــک دوره 
تفســیری )مثلاً تحلیل گفتمان تفاســیر عصر مشــروطه( و یا به بررســی یک مفهوم 
کلان )ماننــد مفهــوم ‏‏»زن« یــا »کفر« در تفاســیر معاصــر( پرداخته‌اند. بــا این حال، 
کمتــر پژوهشــی یافــت می‌شــود کــه بــه صــورت ‏متمرکــز، تطور یــک »مفهــوم قرآنی 
مشخص« )مانند سنت مداوله( را در یک بازه زمانی طولانی )از قرون ‏اولیه تا عصر 

حاضر( و در پیوند مستقیم با گفتمان‌های قدرت هر دوره، تحلیل کرده باشد.‏
بنابراین نوآوری این پژوهش در دو جنبه اصلی نهفته است:‏

‏نوآوری در بازآرایی حکمت‌ها: این مقاله برای اولین بار، حکمت‌های متعدد و پراکنده 
سنت مداوله را از ‏دل متون تفسیری استخراج و در یک چارچوب منسجم و منطقی، 
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تحت عنوان »سیزده حکمت در پنج دسته اصلی« ‏بازآرایی می‌کند. این طبقه‌بندی، 
خود به عنوان یک ابزار تحلیلی قدرتمند برای مراحل بعدی تحقیق عمل می‌کند.‏

نــوآوری در روش: ایــن پژوهش با اســتفاده از تحلیل گفتمــان فوکویی، یک پیوند 
منظم و مســتدل ‏میــان »چارچوب بازآرایی‌شــده« و »گفتمان‌های تاریخی قدرت« 

برقرار می‌کند و نشان می‌دهد که این دو چگونه ‏بر یکدیگر تأثیر داشته‌اند.‏

‏3. روش تحقیق‏
بــا توجــه به پیچیدگی‌های موجود در بررســی تاثیر عوامل محیطی بر آرای مفســران، 
چــاره‌ای جــز ‏انتخــاب روشــی کیفی، بر پایــه پارادایم ‏طبیعــت گرایانه نیســت. از میان 
ســاختارهای عمده در ‏پژوهش‌های »کیفی«، پارادایم »انتقــادی«، با هدف پژوهش، 
ســازگاری بهتری ‏دارد. یکی از ‏مهمترین روش‌ها در پارادایم »انتقادی« که پایه اصلی 
این رویکرد می‌باشد و همه روشها در ‏این حوزه، بر ‏اساس ‏آن ‏سازمان یافته است، روش 

تحلیل گفتمان، منتسب به »میشل فوکو« ‏است ‏)ر.ک. رفیع پور، 1382: 38- 40(‏. 
مهمترین پیش‌فرض‌های این روش:‏

• انسان‌های مختلف به متن واحد، متفاوت نگاه می‌کنند.‏
• متن را باید با زمینه آن بررسی کرد.‏

• هیچ متنی بی‌طرف نیست.‏
• هر متنی به یک گفتمان مرتبط است.‏

مهمترین اهداف این روش:‏
• نشان دادن زمینه‌ها یا گفتمان‌های تولید متن.‏

گاه(.‏ گاهانه یا ناخودآ • نشان دادن بی‌طرف نبودن متن )آ
‏از نظــر ایشــان، گفتمــان مجموعــه‌ای از قواعد اســت ‏که ‏مشــخص می‌کنــد که ‏چه 
چیزهایی مجاز است تا در مورد یک ‏موضوع خاص گفته شود و یا ‏چه دیدگاه‌هایی 
‏مشروعیت دارند ‏)ر.ک. فرکلاف، 1379: 32- 41(‏. این قسمت را با  ذکر چند نکته 

ضروری، به پایان ‏می‌رسانیم:‏
• گفتمان‌هــا، هــم بــر بیان بعضی نظــرات اثر گذارنــد و هم بر عدم بیــان بعضی از 
نظرات ‏موثرند. بنابراین در تحلیل آرای مفســران، به دنبال گفتمان‌هایی که مانع 

از بیان بعضی از ‏نظرات شده‌اند نیز باید بود.‏
• گفتمان‌هــا در هــر عصر و دوره فراوانند، اما آنچه مدّ نظر این پژوهش می‌باشــد، 
‏گفتمان‌هایی است که بر آرای مفسران در خصوص سنت مداوله اثر گذار بوده‌اند. 
• گفتمــان مــدّ نظــر فوکو، گفتمانی اســت که توســط صاحبــان قدرت اعمال شــده‌ 

باشد.
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بر این اساس، ابتدا با بررسی اسناد و منابع تاریخی-تفسیری، گفتمان‌های مسلط در 
هر یک از شش دوره تاریخی مشخص ‏شده )از قرون اولیه تا عصر حاضر( شناسایی 
می‌شــوند. ســپس، با مراجعه به تفاســیر شــاخص هر دوره، تحلیل می‌شــود که ‏کدام 
یک از حکمت‌های سنت مداوله )بر اساس مدل بازآرایی‌شده( برجسته شده و این 

برجستگی چگونه در خدمت اهداف ‏آن گفتمان خاص قرار گرفته است.‏

‏4. بازآرایی مفهومی حکمت‌های سنت مداوله
یکــی از چالش‌هــای اصلــی در تحلیــل ســنت مداولــه، پراکندگــی و عــدم انســجام 
حکمت‌های ذکر شده در تفاسیر مختلف است. ‏مفسران بسته به مشرب فکری خود، 
به صورت جزیره‌ای به یک یا چند حکمت اشاره کرده‌اند. گام نخست برای یک ‏تحلیل 
منظم، ایجاد یک چارچوب نظری منســجم از این حکمت‌هاســت. در این بخش، بر 
اســاس مطالعه گســترده متون ‏تفسیری فریقین، ۲۳ حکمت اولیه اســتخراج و پس از 
ادغام موارد مشــابه و مرتبط، در قالب ســیزده حکمت کلیدی و ذیل پنج ‏دسته اصلی 
بازآرایــی و مفهوم‌پردازی می‌شــوند. این چارچوب، شــالوده نظــری و ابزار تحلیلی این 
پژوهش را تشکیل ‏می‌دهد.‏ قبل از شروع، به 23 حکمت اولیه که از نظرات مفسران، 
اســتخراج گشــته، اشــاره‌ای گذرا می‌شــود و در ادامه، اقدام بــه بازآفرینی مفهومی این 
حکمت‌ها در پنج دسته کلی خواهیم پرداخت. در این نوشتار بدلیل محدودیت‌های 
حجمی، ارجاعات را محدود به تعداد اندکی از کتب تفسیری کرده‌ایم، وگرنه در نسخه 
پایان‌نامه، بیش از دویســت کتاب تفســیری مورد عنایت قرار گرفته است. ضمنا تمام 
مفسران به بیش از یک حکمت اشاره کرده‌اند و ما به دلیل محدودیتهای پیش گفته، 

معمولا هر مفسری را به یک حکمت ارجاع داده‌ایم. 

23 حکمت عبارتند از:
حکمــت 1: امتحــان و ابتــای مومنین ‏)ر.ک. ابن ابی ‏حاتــم، ‏‏1419ق، ج3: 772- 

775؛ مقاتل بن سلیمان، 1423ق، ج1: 306‏(.‏
حکمــت 2: تشــخیص مومــن از منافق ‏)ر.ک. هــواری، 1426ق، ج1: 291؛ طبرانی، 

2008م، ج2: 133- ‏‏135(.‏
حکمت 3: ‏ اعطای ‏توفیق شهادت و قتل فی سبیل الله به مومنان ‏)ر.ک. طبری، 
1412ق، ج6: 79- 90؛ طبرســی، 1372، ج2: 844- 845؛ زمخشــری، ‏1407ق، ‏ج1: 

420‏؛ میبدی، 1371، ج2: 289؛ ابوالفتوح رازی، 1408ق، ج5: 84‏(.‏
ک شــدن کافر‏ ‏)ر.ک. طوســی، 1420ق، ج3: 3؛  ک شــدن مومن و هلا حکمت 4: پا
همــان، ج2: 600- 603؛ ثعلبــی، 1422ق، ج3: 174؛ ‏ســمعانی، 2010م، ج1: 274‏؛ 
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بغوی، 1420ق، ج1: 515؛ قشیری، 2000م، ج1: 280(.‏
حکمــت 5: غربالگــری فردی و اجتماعی تــا آنجا که کفر و کافر باقیمانده، زیانی به 
کم شــود ‏)ر.ک. عیاشــی، 1380،  مومنان ‏نرســاند و تنها یک دولت حق بر ‏جهان ‏حا

ج1: 199؛ حویزی، 1415ق، ج1: 395(‏.‏
کید بر رعایت قواعد و ســنن تشــریعی و تکوینی الهی‏ و عدم نافرمانی  حکمت 6: تا

از آنها ‏)ر.ک. ماتریدی، 1426ق، ج2: 491- 496(.‏
حکمت 7: فراهم شــدن زمینه اعطای ثواب و عقاب‏ ‏)ر.ک. طبرانی، 2008م، ج2: 

133- 135(.‏
کافــران‏‏ )ر.ک. معرفــت، 1418ق، ج2: 327- 329؛  حکمــت 8: مغــرور ســاختن 

کاشانی، 1372، ج2: 345- 348(.‏
‏حکمت 9: انتخاب ناظران و شــاهدانی بر اعمال مردم ‏)ر.ک. بیضاوی، 1422ق، 

ج2: 40- 41؛ قرطبی، 1364، ج4: 217؛ ابوحیان، 1420ق، ج3: ‏‏353(.‏
حکمــت 10: عــدم اعتماد مومنان به دار دنیا و تلاش برای آخرت ‏)ر.ک. فخررازی، 

1420ق، ج9: 372- 373(.‏
حکمت 11: احترام به قدرت اختیار انسان‌ها ‏‏)ماتریدی، 1426ق، ج2: 491- 496(.‏

حکمت 12: ظهور ملکات نفســانی و به فعلیت رســیدن اســتعدادها ‏)ر.ک. طوسی، 
1420ق، ج3: 3؛ همان، ج2: 600- 603؛ طبرسی، 1372، ج2: 844- 845(.‏

ح یعنی استتار و تجلی تامین  حکمت 13: فراهم آمدن غذای روح که در حزن و فر
می‌شود ‏‏)ر.ک. روزبهان بقلی، 2008م، ج1: 199‏(.‏

حکمــت 14: رســیدن بــه مقــام شــهود و فنــای فــی الله ‏)ر.ک. نجــم الدیــن کبری، 
ج، 1416ق، ج2: 267(.‏ 2009م، ج2: 75؛ نظام الاعر

حکمــت 15: ظهــور نخبگانــی مقــاوم، جهت اتمــام حجت بر کســانی که اســتقامت 
نورزیدند ‏)ر.ک. ابوالسعود، 1983م، ج2: 89- 91؛ اشکوری، 1373، ج1: 382- 289(.‏

حکمت 16:‏ منهدم ســاختن تفکری باطل، مبنی بر اینکه یاری خداوند همواره در 
قالب ‏معجزه است ‏)ر.ک. طباطبایی، 1417ق، ج15: 151(.‏

‏حکمت 17:‏ آموزش قواعد و سنن الهی در قالب تجربه ‏ )ر.ک. مغنیه، 1386، ج2: 
165‏؛ طالقانــی، 1362، ج3: 351- 357؛ صادقــی تهرانــی، 1406ق، ج6: 11- 16‏؛ 

فضل الله، ‏‏1439ق، ج3: 394- 397‏(.‏
قطــب،  خویــش ‏)ر.ک.  از  حقیقــی  شــناخت  زمینــه  شــدن  فراهــم  18:‏  ‏حکمــت 
1425ق، ج1: 480- 483‏؛ رضــا، 1414ق، ج4: 147- 151‏؛ مــکارم شــیرازی، ‏‏1371، 

ج3: 108- 111‏(.‏
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‏حکمت 19:‏ برقراری عدالت در اجتماع ‏)ر.ک. رضا، 1414ق، ج4: 147- 151‏؛ فضل 
الله، 1439ق، ج3: 394- 397(.‏

‏حکمــت 20:‏ ظهــور رهبران و راهبران شایســته جامعــه ‏)ر.ک. طالقانی، 1362، ج3: 
351- 357؛ مکارم شیرازی، 1371، ج3: 108- 111(.‏

‏حکمت 21:‏ متوقف نشدن جریان تکامل ‏)ر.ک. مکارم شیرازی، 1371، ج3: 108- 
111‏؛ فضل الله، 1439ق، ج3: 394- 397(.‏

‏حکمت 22:‏ تمحیص و تمحیق در دو حوزه فردی و اجتماعی ‏)ر.ک. طباطبایی، 
1439ق، ‏ج3:  الله،  فضــل  55‏؛   -38 ج4:   ،1374 همــو،  29؛   -28 ج4:  1417ق، 

394- 397(.‏
‏حکمــت 23: فراهــم شــدن زمینه پیشــرفت یا ســقوط جامع و همه جانبه در بســتر 

تدریج ‏)ر.ک. جوادی آملی، 1390، ج15: 607- 644(.‏
در ادامه به بازآرایی و مفهوم‌پردازی سیزده حکمت کلیدی، ذیل پنج ‏دسته اصلی 

خواهیم پرداخت.

4- 1. حکمت‌های فردی-معرفت‌شناختی
این دســته از حکمت‌ها بر تأثیرات مداوله بر رشــد فردی، شــناخت و ظرفیت‌های 

انسانی تمرکز دارند.‏
• حکمــت اول: فعال‌ســازی ظرفیت‌هــای انســانی از طریــق ابتــا )آزمــون الهــی(: 
ایــن حکمــت، بنیادی‌تریــن حکمت ‏مداوله اســت. گــردش روزگار و قــرار گرفتن در 
شــرایط متضــاد )فقــر و غنــا، پیروزی و شکســت، ســامت و ‏بیماری( بــه مثابه یک 
»میــدان آزمون« عمل می‌کند. بدون این دگرگونی‌ها، اســتعدادهای بالقوه انســان 
در زمینــه ‏صبــر، شــکر، ایثار، حکمت و شــجاعت هرگــز از قوه به فعــل در نمی‌آیند. 
مداولــه، شــرایط لازم برای شــکوفایی این ‏اســتعدادها را فراهم مــی‌آورد )برگرفته از 

حکمت‌های ۱ و ۱۸ اولیه(.‏
• حکمت دوم: تعمیق شناخت از طریق »یادگیری تجربی«: شکست‌ها و پیروزی‌ها، 
منابع ارزشمندی برای ‏یادگیری هستند. جامعه‌ای که تنها طعم پیروزی را چشیده، 
از ضعف‌های خود غافل می‌ماند و جامعه‌ای که ‏همواره در شکست به سر می‌برد، راه 
خروج را نمی‌آموزد. سنت مداوله با ایجاد تجربه‌های متضاد، به افراد و ‏جوامع کمک 
می‌کند تا علل واقعی شکســت‌ها و عوامل حقیقی پیروزی‌ها را به صورت ملموس و 

تجربی ‏بیاموزند و از خطاهای خود درس بگیرند )برگرفته از حکمت ۱۵ اولیه(.‏
• حکمت ســوم: رســیدن به »خودشناســی حقیقی« و رفع توهم: انسان‌ها غالباً در 
شــرایط عــادی، تصویــری غیرواقعــی و ‏متوهمانــه از توانایی‌هــا و ضعف‌های خود 
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دارنــد. قرار گرفتن در شــرایط ســخت ناشــی از مداولــه )مانند شکســت در ‏جنگ یا 
بحران اقتصادی(، این نقاب‌ها را کنار زده و حقیقت درونی افراد را آشکار می‌سازد. 
این حکمت، ‏ابزاری برای فرو ریختن غرور کاذب و رسیدن به شناختی واقع‌بینانه 

از خویشتن است )برگرفته از حکمت ۱۸ ‏اولیه(.‏

4- 2. حکمت‌های اجتماعی-تمییزی
ایــن حکمت‌هــا بــه کارکردهــای مداولــه در ســطح جامعــه، بــه ویــژه در تفکیــک و 

پالایش صفوف اجتماعی می‌پردازند.‏
• حکمــت چهــارم: »تمییــز« و غربالگــری صفــوف اجتماعــی )تشــخیص مؤمــن از 
منافــق(: در شــرایط آرامــش و پیــروزی، ‏تشــخیص افــراد صــادق از فرصت‌طلبــان 
)منافقان( دشــوار اســت. سختی‌ها و شکســت‌های ناشــی از مداوله، به مثابه ‏یک 
غربال عمل کرده و صفوف مدعیان دروغین را از مؤمنان راستین جدا می‌کند. این 
حکمت به ویژه در ‏تفاســیر اولیه و در بســترهای بحرانی کاربرد سیاسی-اجتماعی 

بارزی دارد )برگرفته از حکمت ۲ اولیه(.‏
• حکمــت پنجم: شناســایی و ظهور »رهبران شایســته«: رهبــران و نخبگان واقعی 
در کــوران حــوادث و بحران‌هــا ‏شــناخته می‌شــوند. ســنت مداوله با ایجــاد فتنه‌ها 
و چالش‌هــای بــزرگ، زمینــه را بــرای آزمــودن مدعیــان رهبری و ‏ظهــور چهره‌های 
کارآمــد، صبــور و حکیمــی کــه قــادر بــه هدایت جامعه در شــرایط ســخت هســتند، 
فراهم می‌آورد. این ‏حکمت، مداوله را به مکانیزمی برای شایسته‌سالاری در سطح 

رهبری جامعه تبدیل می‌کند )برگرفته از حکمت ‏‏۲۰ اولیه(.‏

‏4- 3. حکمت‌های کلامی-اعتقادی
این دســته از حکمت‌ها به پرسش‌های بنیادین کلامی و اعتقادی پاسخ می‌دهند 

و جایگاه مداوله را در نظام الهیاتی تبیین ‏می‌کنند.‏
گر مؤمنان  • حکمــت ششــم: اثبــات »حقانیت دیــن« و تمایز آن از قدرت مــادی: ا
همــواره پیــروز بودنــد، این شــائبه ایجاد ‏می‌شــد که حقانیت دین اســام، ناشــی از 
قدرت نظامی و دنیوی آن اســت، نه ذات الهی آن. شکســت‌های مقطعی ‏مؤمنان 
نشــان می‌دهد کــه ارزش و حقانیت دین، امری فراتر از پیروزی‌ها و شکســت‌های 
مــادی اســت و ایــن امــر، ‏ایمــان خالصانــه را از ایمــان منفعت‌طلبانه جدا می‌ســازد 

)برگرفته از حکمت 16 و 23 اولیه(.‏
• حکمــت هفتــم: تحقــق »اختیار انســان« و مســئولیت‌پذیری: گردش ایــام و عدم 
گــر  کنشــگری انســان بــاز می‌کنــد. ا قطعیــت پیــروزی، فضایــی بــرای انتخــاب ‏و 
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سرنوشــت‌ها از پیــش مقــدر و ثابــت بودنــد، اختیار بی‌معنا می‌شــد. مداوله نشــان 
‏می‌دهــد کــه پیــروزی و شکســت، نتیجــه عملکــرد، انتخاب‌هــا و تلاش‌هــای خود 
انسان‌هاســت و بدین ترتیب، مســئولیت ‏فردی و اجتماعی را در برابر سرنوشتشان 

تثبیت می‌کند )برگرفته از حکمت ۷ و 11 اولیه(.‏
و  پیروزی‌هــا  غفلــت:  و  دنیــا«  بــه  »دلبســتگی  از  جلوگیــری  هشــتم:  حکمــت   •
کامیابی‌هــای دائمــی، منجر به غرور، طغیان ‏و دلبســتگی شــدید بــه دنیای مادی 
کامی‌های مقطعی، به مثابه هشــداری عمل می‌کنند که  می‌شــود. شکســت‌ها و نا
ایــن ‏دنیــا فانــی و ناپایــدار اســت و نباید بــه آن دل بســت. این حکمــت، کارکردی 
تربیتی و اخلاقی در جهت یادآوری جهان ‏آخرت دارد )برگرفته از حکمت ۶ اولیه(.‏

‏4- 4. حکمت‌های عرفانی-سلوکی
ایــن دســته از حکمت‌هــا، مداولــه را در چارچــوب ســیر و ســلوک معنــوی و تجارب 

عرفانی تفسیر می‌کنند.‏
• حکمت نهم: »اتخاذ شهدا« به عنوان برگزیدگان الهی: در نگاهی عمیق‌تر، کشته 
شدن در راه خدا )شهادت( که ‏در ظاهر یک شکست است، در باطن نوعی گزینش 
و انتخاب الهی است. خداوند از طریق حوادث تلخ، بندگان ‏خاص و برگزیده خود 
را به مقام قرب خویش نائل می‌کند. این حکمت، تلخی شکست را به یک افتخار 

معنوی ‏تبدیل می‌کند )برگرفته از حکمت ۳ اولیه(.‏
• حکمت دهم: فراهم‌ســازی زمینه »اســتغفار و بازگشت«: شکست‌ها اغلب نتیجه 
گناهان، سستی‌ها و خطاهای ‏فردی و جمعی است. مداوله با آشکار ساختن نتایج 
تلــخ ایــن خطاها، جامعه ایمانی را به خود می‌آورد و زمینه را ‏برای توبه، اســتغفار و 
اصلاح مسیر فراهم می‌کند. در این نگاه، شکست یک بن‌بست نیست، بلکه نقطه 

عطفی ‏برای بازگشت به سوی خداست )برگرفته از حکمت ۴ اولیه(.‏
• حکمــت یازدهــم: تغذیــه روح از طریــق »قبض و بســط معنوی«: در ادبیــات عرفانی، 
حالات روحی ســالک میان ‏‏»قبض« )گرفتگی( و »بســط« )گشــایش( در نوســان است. 
ج، بازتابــی از همیــن ‏نوســان درونــی اســت. شکســت‌ها و  مداولــه روزگار در عالــم خــار
ســختی‌ها )قبــض( و پیروزی‌هــا و گشــایش‌ها )بســط(، هر دو بــرای رشــد و تعالی ‏روح 
ج می‌کنند )برگرفته از حکمت ۱۷ اولیه(.‏ سالک ضروری‌اند و او را از تک‌بعدی بودن خار

‏4- 5. حکمت‌های تاریخی-غایت‌شناختی
ایــن دســته از حکمت‌هــا، بــه نقش مداولــه در حرکت کلــی تاریخ و تحقــق اهداف 

بلندمدت الهی می‌پردازند.‏
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گر یک گروه یا  • حکمت دوازدهم: جلوگیری از »فســاد ناشــی از تمرکز دائمی قدرت«: ا
طبقه برای همیشه بر مسند ‏قدرت باقی بماند، به ناچار دچار فساد، استبداد و طغیان 
خواهند شد. سنت مداوله با به گردش درآوردن قدرت، به ‏مثابه یک مکانیزم ضدفساد 
عمل کرده و از ایستایی و تباهی جامعه جلوگیری می‌کند. این حکمت، سیاسی‌ترین 

حکمت از میان حکمت‌های پیش گفته است )برگرفته از حکمت ۱۶ اولیه(.‏
• حکمــت ســیزدهم: تضمیــن »پویایــی و تکامــل تاریخ« به ســوی جامعــه آرمانی: 
تاریــخ در جهان‌بینــی قرآنی، یک حرکت ‏بیهوده و چرخه‌ای تکراری نیســت، بلکه 
یــک مســیر تکاملی به ســوی یــک غایت مشــخص )جامعه آرمانی( اســت. ‏ســنت 
مداوله، موتور محرک این حرکت اســت. هر شکســت، نقاط ضعف را برای رســیدن 
به مرحله بعد آشــکار ‏می‌کند و هر پیروزی، گامی به ســوی آن هدف نهایی اســت. 
ج نیست، بلکه پویایی ‏هدفمندی است که تکامل  ج‌ومر بنابراین، گردش ایام، هر

جامعه بشری را تضمین می‌کند )برگرفته از حکمت ۲۱ و 23 اولیه(.‏
ایــن چارچوب ســیزده‌گانه، اکنون بــه ما اجازه می‌دهد تــا در بخش بعدی تحقیق، با 
ابــزاری دقیــق و تفکیک‌شــده، به تحلیل ‏تطور این حکمت‌ها در بســترهای گفتمانی 
تاریخ اسلام بپردازیم.‏ ذکر این نکته نیز ضروری است که بعضی از حکمت‌های اولیه، یا 
زیرمجموعه یکدیگرند یا ابعاد مختلف یک حکمت بزرگتر هستند، بنابراین لازم نیست 

که در ارجاعات به حکمتهای اولیه، شماره تک تک حکمت‌ها آورده شود.

‏5. تحلیل گفتمانی تطور حکمت‌های سنت مداوله در بستر تاریخ
در ایــن بخــش، بــا اســتفاده از چارچــوب نظری »ســیزده حکمــت« و روش تحلیل 
گفتمــان، به بررســی این موضوع می‌پردازیم ‏که چگونــه گفتمان‌های قدرت در هر 

دوره تاریخی، بر تفسیر و کاربست »سنت مداوله« تأثیر گذاشته‌اند.

 ‏‏5- ۱. دوره اول )قرون ۱ و ۲(: گفتمان اطاعت و مشروعیت‌بخشی
بســتر گفتمانی: در این دوره، حداقل به ســه دلیل، جامعه نیاز به تفســیر داشــت. 
اختــاف زبــان بین اعراب ‏شــمالی، اختلاف زبان بین اعراب ‏جنــوب یمن با اعراب 
شــمالی و حضــور موالیان در جهان اســام ‏آن موارد می‌باشــند. صاحبــان قدرت در 
خصــوص ایــن گفتمان ‏‏»نیاز به تفســیر«، موضع مخالف ‏داشــتند و جامعه را به دو 
دسته »مفسرین« که موافق تفسیر بودند و »قراء« که مخالف ‏تفسیر ‏بودند تقسیم 
کردند. در ابتدای این دوره، قدرت در دست »قراء« بود ولی به مرور، به دلیل ‏قدرت 
گرفتن موالیان با فرهنگ، ‏گفتمان »عدم نیاز به تفســیر و بدعت بودن تفســیر« که 
توســط ‏صاحبان قدرت تبلیغ می‌شــد، شکســت خورد. سیاست‌های پشت ‏پرده‌ای 
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که موجب ترویج ‏گفتمان »عدم نیاز به تفسیر« در این دوره شد فراوانند که به سه 
کمان و غاصبان خلافت، به عدم تفسیر قرآن  مورد آن اشاره می‌شود. اول، ‏نیاز ‏حا
و روشــن نشــدن نامشــروع بودن آنان و ‏مشــروعیت اهــل بیــت.‏ دوم، علاقه خلیفه 
‏دوم بــه فتوحــات و نیــاز وی و ســپس امویــان به کســانی که ‏برای تعصــب عربی و 
جاهلی وارد معرکه جنگ ‏شــوند و تفســیر صحیح، ‏مانع از رجوع به فرهنگ ‏جاهلی 
و تعصبات مربوط به آن می‌شد. ‏سوم، ورود ثروت فراوان به ممالک اسلامی و عدم 
‏علاقه‌منــدی ‏صاحبــان قدرت، به توزیع عادلانه و اســامی آن در بین مردم، ‏ســبب 
که تفســیر صحیح، موجب قیام ‏مردم علیه حرکت غیر  ممانعت ایشــان ‏از شــد. چرا
کتچی، 1391: 81- 90؛  اســامی آنان می‌شــد ‏)ر.ک. جعفریان، 1390: 250- 258، پا

طبری، 1412ق، ج6: 79- ‏‏90(‏.‏
حکمت‌های تحریف‌شــده: حکمت هفتم )تحقق اختیار انســان( و حکمت چهارم 

)تمییز و غربالگری(‏
حکمــت هفتــم )تحقق اختیار انســان(. ایــن حکمت که ذاتاً بر مســئولیت‌پذیری 
)ماننــد  قــدرت  بــه  نزدیــک  فکــری  جریان‌هــای  دارد، ‏توســط  کیــد  تأ انســان 
جبری‌گرایــان( مــورد تحریــف قــرار گرفــت. شکســت‌ها و پیروزی‌هــا نه بــه ‏عنوان 
کمان، بلکه به عنوان »مشــیت مطلق الهی« تفســیر می‌شد. در  نتیجه عملکرد حا
کم، امری الهی بود که مردم  این خوانش، گردش ایام و به قدرت ‏رسیدن یک حا
بایــد بــه آن رضــا می‌دادند و حق اعتراض نداشــتند. این تفســیر، ســنت مداوله را 
از ‏یــک قانــون پویا و مســئولیت‌آور، به ابــزاری برای توجیه وضــع موجود و تثبیت 
قــدرت تبدیــل کــرد.‏ حکمت چهارم )تمییــز و غربالگری( نیز به صــورت محدود و 
ج یا ‏شــیعیان( به کار می‌رفت تا نشــان ‏دهد  علیــه مخالفــان حکومت )مانند خوار
که خداوند از طریق حوادث، صف »اهل فتنه« را از »اهل جماعت« جدا می‌کند.‏

‏حکمت سرکوب‌شده: حکمت دوازدهم )جلوگیری از فساد ناشی از تمرکز قدرت(. 
کمیت‌های طولانی‌مدت  این حکمت که دارای بارزترین پتانسیل ‏انتقادی علیه حا
و فاسد است، کاملاً به حاشیه رانده شد. برجسته کردن این حکمت، به معنای زیر 
‏ســؤال بردن مشــروعیت خود دســتگاه خلافت بود و لذا در تفاســیر رســمی یا مورد 

حمایت قدرت، اثری از آن دیده نمی‌شود.‏

5- ۲. دوره دوم )قرون ۳ و ۴(: گفتمان عقل‌گرایی و تساهل
گفتمانــی:‏ در ایــن دوره، گفتمــان ارزشــمندی دانــش و دانشــمند و گفتمــان  بســتر 
تساهل و تسامح به خصوص در ‏قدرت‌های حاشیه‌ای، سبب ‏رشد ‏قابل توجه علوم 
مختلــف در جامعــه اســامی و بــه وجود آمدن ‏تفاســیری با گرایش‌های متنوع شــده 
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اســت. از طرفی گفتمان ‏دوری ‏از عقل گرایی که توســط ‏حکومت مرکزی پشــتیبانی 
می‌شــد در ایــن دوره، بــه مرور ضعیف شــد. از جمله ‏سیاســت‌های ‏پشــت ‏پــرده این 
گفتمان‌ها عبارتند از:‏ اولا، نیاز خلفای عباسی به پیروی کورکورانه ‏مردم از روایاتی که 
مشــروعیت ایشان را ‏تضمین می‌کرد. از طرفی رونق گرفتن ‏عقل گرایی، ‏سبب آشکار 
شــدن بی‌کفایتی ایشــان و مناسب نبودنشــان در امر خلافت ‏می‌شد. لذا اهل حدیث 
‏را به ‏شــدت مورد حمایت قرار می‌دادند و با عقل گرایی به شــدت مقابله می‌کردند و 
همین امر ‏ســبب فرار ‏دانشــمندان ‏عقل‌گرا به حوزه‌های علمی دور از مرکز شد. ‏ثانیا، 
نیاز حکومت‌های نیمه ‏مستقل به جذب دانشمندان و عالمان، ‏جهت حفظ قدرت 
و اداره حوزه اســتحفاظی، باعث ‏گشــت ‏که ایشــان در گســترش گفتمان ارزشــمندی 
کمان ‏نیمه مســتقل به ایجاد وحدت و  دانش و دانشــمند فعال ‏باشــند. ‏ثالثا، نیاز حا
یکپارچگــی در مناطــق پیرامونی که بــا انبوهی از مذاهب و ‏فرق ‏مختلف ‏مســلمان و 
غیرمسلمان مواجه بودند، سبب تقویت گفتمان تساهل و تسامح علی ‏الخصوص در 
این مناطق گردید ‏)ر.ک. مســتوفی، 1364: 371؛ اشــپولر، 1392، ج1: 124؛ باسورث، 

‏‏1381: 334- 335؛ ‏جعفریان، 1390: 282(‏. ‏
حکمت‌های برجســته: حکمت دوم )یادگیری تجربی(، حکمت پنجم )شناســایی 

رهبران شایسته( و حکمت هفتم )تحقق اختیار(‏
مفســران عقل‌گــرا، ســنت ‏مداولــه را نه یــک تقدیر جبــری، بلکه یک فرآینــد عقلانی و 
آموزنــده می‌دیدند. شکســت‌ها فرصتــی برای یادگیری از اشــتباهات بــود. همچنین، 
بحران‌ها بستری برای شناسایی رهبران باکفایت و عاقل )و نه صرفاً رهبران ‏موروثی( 
تلقی می‌شــد. این تفاســیر، با نیاز حکومت‌های نوپا برای کســب مشــروعیت از طریق 
کارآمدی و دانش همسو بود. ‏حکمت هفتم )تحقق اختیار( نیز در این دوره به معنای 

اصیل خود یعنی »مسئولیت‌پذیری انسان« بازگشت و در مقابل ‏جبرگرایی قرار گرفت.‏

5- ۳. دوره سوم )قرون ۵ و ۶(: گفتمان وحدت در برابر تفرقه 
و  گفتمان‌هــای موفــق دوره قبــل  ادامــه  بــا  قــرن پنجــم،  اوایــل  گفتمانــی:  ‏بســتر 
پیشــرفت‌های روزافــزون در رشــته‌های ‏مختلــف علمــی روبــرو هســتیم. امــا ‏ ‏ایــن 
پیشــرفت‌ها، بــه قیمت از دســت رفتــن اقتدار حکومــت مرکزی ‏و تشــتت آرا در میان 
تمام علمای ‏رشــته‌های مختلف علمی شــد. ‏گفتمان تســاهل ‏و تســامح نیز کار ‏را به 
آنجــا رســانید کــه عمــا تفکرات مســیحی در میــان مســلمانان و تفکرات اســامی در 
‏میان ‏مسیحیان در قسمت ‏حاشیه‌ای و در مرزها تبادل می‌گشت و این امر، نگرانی 
صاحبان ‏کلیســا را به دنبال داشــت. تشــتت آرا ‏و ‏فرق از یک طرف و ضعف حکومت 
مرکــزی عباســیان از ‏طرف دیگر موجبات ضعف مناطق مســلمان نشــین شــده بود. 
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گیر شــدن مســیحیت کاتولیک در غرب، بدون  ‏یکپارچگی ‏دینی در روم، به دلیل ‏فرا
هیچ فکر یا نظر مخالف، تحت مدیریت ‏سلســله ‏مراتبی ‏منســجم کلیســا، به رهبری 
واحد که پاپ باشــد، ســبب قوت جبهه مسیحیان شــده بود. این ‏عوامل به انضمام 
ترس ‏کلیســا از ‏تاثیر پذیری جامعه مســیحی، ‏ســبب بروز جنگ صلیبی ‏در سال 488 
قمری شــد. با شــروع این جنگ، جامعه ‏اســامی به خود آمد. ‏دانشــمندان و عالمان 
‏برجسته و دلسوز به فکر از بین بردن تشتت آرا برآمدند. برای ایجاد وحدت، مکتبی 
کــم در این دوران، گفتمــان دوری از  بــه ‏نــام ‏مکتب غزالیه شــکل گرفت. گفتمان حا
که  کات ‏اســت‏. ‏علمای شــافعی رو به فزونــی می‌گذارند، چرا کید بر اشــترا اختــاف و تا
شافعی‌ها معتدلترین مذهب از میان مذاهب ‏چهارگانه‌اند. سیاست‌های ‏پشت پرده 
کات را تقویت می‌کند، ‏کاملا مشخص است. وجود  که گفتمان اتحاد و تمرکز بر اشترا
و ادامــه حیــات ‏حکومت‌هــا در آن ‏زمان، بســتگی مســتقیم بــه تقویت ایــن ‏گفتمان 
داشــت. از طرفی آنچه ســبب روی کار آمدن تفاسیر صوفیانه و ‏عرفانی می‌گردد، ‏هم 
‏مرزی با کشور هند و حتی چین بود. در واقع به دلیل گفتمان تساهل و تسامح دوره 
قبل، در ‏قسمتهای ‏حاشیه‌ای ممالک ‏اسلامی، خصوصا خراسان، این تفکرات رونق 
گرفــت. البتــه این نکتــه ‏را نیز نبایــد فراموش کرد کــه یکی از ‏گرایش‌هایی که ســبب 
‏وحــدت در جامعــه می‌شــود، گرایش ‏صوفیانه و عرفانی اســت. چه بســا این جریان، 
توســط صاحبــان قدرت ‏نیــز در آن مقطع ‏زمانی، ‏جهت از بین بــردن اختلاف و تکیه 
بر مشــترکات، مورد اســتقبال قرار گرفته باشد. اصلا ‏امام محمد غزالی ‏به عنوان یک 
فیلســوف و ‏صوفی بزرگ، در این دوران نقش کلیدی را ایفا ‏می‌کند، چرا که فلســفه و 
عرفــان صحیح، هر دو ســبب ‏اتحــاد و از بین بردن مرزهای ‏افتراق ‏می‌شــوند ‏)ر.ک. 

کتچی، 1389: 83- 91‏؛ جعفریان، 1390: 151- 153(‏.‏ مستوفی، 1364: 260- 265؛ پا
حکمت برجسته: حکمت یازدهم )تغذیه روح از طریق قبض و بسط معنوی(. 

عرفان و تصوف، زبانی مشترک و ‏فرافرقه‌ای ارائه می‌داد که می‌توانست مسلمانان 
را حول تجارب باطنی متحد کند. تفســیر ســنت مداوله به مثابه »قبض و ‏بســط« 
معنوی، بحران‌های بیرونی را به یک تجربه درونی و شخصی تبدیل می‌کرد. این 
خوانــش که توســط بزرگانی چون غزالی ترویج می‌شــد، هم به نیــاز روحی مردم در 

کمان همسو بود.‏ عصر ‏بحران پاسخ می‌داد و هم با سیاست وحدت‌گرای حا
‏حکمــت‌ به حاشــیه رفته: حکمت‌هــای تمایزبخش مانند حکمــت چهارم )تمییز و 

غربالگری( که می‌توانست به اختلافات ‏دامن بزند، در این دوره تضعیف شدند.‏

5- ۴. دوره چهارم )قرون ۷ تا ۹(: گفتمان‌های بقا در عصر بحران
‏بســتر گفتمانی:‏ در این دوره، با نظرات جدیدی از ســوی مفســران با گرایش عرفانی 
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روبرو هستیم. از ‏شخصیت‌های ممتاز این دوره فخررازی ‏با ‏تفکر اشعری، مفسرانی با 
کثرا، مفسرانی با گرایش صوفی و عرفانی  گرایش سلفی همچون ابن ‏قیم و ابن کثیر و ا
هســتند. ‏هر ‏ســه دســته از مفســران، به ‏نوعی داعیه دار وحدت هستند. اشعری‌ها از 
ابتــدا با روحیه تســاهل به دنبــال وحدت بین اهل ‏حدیث ‏و ‏معتزله بودند. ســلفی‌ها 
با شــعار امت واحده، پا به میدان گذاشــته و دلیل اصلی ‏مخالفتشــان با شــیعه را نیز 
تفرقه افکنی و ‏ساز ‏مخالف زدن شیعه عنوان می‌کردند. حتی دلیل ‏گرایش رشید رضا 
و اخــوان المســلمین به تفکر ابن تیمیه، همین شــعار ‏امت ‏واحده به جای ‏سیاســت 
اســتعماری ملــی گرایــی بود. گرایش صوفیانــه نیز با توجه به اینکه بــر ابتدایی‌ترین 
کات انســانی ‏تکیــه ‏می‌کنــد، می‌توانــد طیف وســیعی از افــراد را به ســوی خود  ‏اشــترا
دعــوت کنــد. ‏در ‏این دوره به دلیل حمله مغول به مهمترین ‏حوزه‌‌های علمی شــرق 
بــاد اســامی و همچنیــن ‏تصرف حــوزه علمیه مهم آندلس توســط صلیبیــان، عملا 
انتظار ‏پیشرفت علمی ‏وجود نداشت.‏ در ‏خصوص فخررازی، با بررسی انجام شده در 
تاریخ تحولات این دوره، مشــخص گردید که وی در ‏ســال 606 ‏قمری وفات یافته و 
‏اصلا دوران حمله مغول را درک نکرده است. فلذا نظرات او ‏بیشتر تحت تاثیر گفتمان 
دوره قبلی است. اما ‏دو گفتمان در این ‏دوره، سبب حضور پررنگ ‏سلفیان و صوفیان 
را فراهم آورده است. گفتمانی که سلفی‌ها را به میدان آورد، ‏گفتمان ‏وحدت ‏مسلمانان 
بر علیه غیرمســلمانان و همکاران آنهاســت و گفتمانی که صوفیان را به میدان ‏آورد، 
گفتمان هم ‏زیســتی مســالمت آمیز ‏با همگان و پذیرش مشــیت الهی در هر شرایطی 
اســت. ‏گفتمان اول، توســط صاحبان قدرت، تضعیف و ‏گفتمان دوم، توسط ‏ایشان، 
جهت حفظ ‏نظامشان، تقویت گردید. ضمنا گذشت زمان ثابت کرده است که اقدام 
شــیعیان در ‏کنترل و ‏تربیت نیروی خصم مغول، به مراتب، بهتر از مقابله ســخت با 
کتچی، 1389: 135- 138‏؛  ایشــان بوده ‏است ‏)ر.ک. میرباقری فرد، 1402: 130- 145؛ پا

باسورث، ‏‏1381: ‏‏228- 231‏(.‏
‏حکمت‌های برجســته: حکمت هشــتم )جلوگیری از دلبســتگی بــه دنیا( و حکمت 

یازدهم )قبض و ‏بسط(. 
ایــن حکمت‌هــا به مســلمانان کمــک می‌کردند تا فاجعه ویرانی شــهرها و از دســت 
رفتن قدرت سیاسی را به عنوان ‏نشانه‌ای از بی‌اعتباری دنیا و یک »قبض« شدید 
معنوی تفسیر کنند. این رویکرد، ضمن ایجاد تسکین روانی، راه را ‏برای همزیستی 

کمان جدید هموار می‌ساخت.‏ با حا
‏حکمت حاشیه‌ای: حکمت چهارم )تمییز و غربالگری( 

توســط جریان‌هایــی ماننــد پیــروان ابن‌تیمیه ‏برای جــدا کردن صف مســلمانان از 
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کمــان کافــر و  همــکاران با مغولان به کار رفت، اما به دلیل ســرکوب شــدید، این  حا
گفتمان در عمل ‏به یک جریان فکری محدود تبدیل شد.‏

‏5- ۵. دوره پنجم )قرون ۱۰ و ۱۱(: گفتمان دوقطبی‌سازی
‏بستر گفتمانی:‏ در این دوره، یک رنسانس و بازیابی قدرت سیاسی در جهان اسلام 
اتفــاق می‌افتــد. شــاهد تشــکیل ‏دو دولت مقتدر ‏اســامی، ‏یعنــی ‏صفویــه در ایران و 
عثمانی در آســیای صغیر هســتیم. مهمترین بازیگر در امور سیاسی، دین ‏و ‏مذهب 
‏شــد. ‏پادشــاهان هر دو حکومت، به دنبال کســب مشــروعیت دینی برای حکومت 
خــود ‏بودنــد. ‏رونــق گرفتــن گفتمــان بازگشــت ‏بــه ‏دیــن، ســبب ‏رونــق در مطالعــات 
و فعالیت‌هــای علمــی و ‏دینــی شــد. همان حرکــت اصلاحی کــه در دوره ‏امام ‏محمد 
‏غزالی اتفاق افتاد، در این دوره نیز مورد توجه قرار گرفت.‏ ‏عالمان این دوره مخالف 
پیچیدگی‌هایی بودند ‏که در ‏دوران اقتدار مکتب حله، به  دین اســام افزوده شــده 
بود. ‏آنها ‏خوانشی خالص‌تر و ‏ساده‌تر ‏از اسلام را مطالبه می‌کردند.‏ بنابراین یکی دیگر 
از گفتمان‌های این دوره، گفتمان ‏خالص ‏سازی ‏دین از زائدات است.‏ در این دوره 
با کاهش چشــمگیر تفاســیر عرفانی و افزایش بی‌نظیر ‏تفاســیر روایی روبرو هستیم. 
‏دلیل ‏کاهش تفاسیر عرفانی، مبارزه حکومت صفوی با صوفیان و ‏صوفی‌نماها بود. 
که صوفی‌نماها ســبب ایجاد فســاد در ‏ارکان ‏حکومت و صوفیان ســبب ‏کمرنگ  چرا
کمان بودند. بقای هر دو حکومت به برجســته ‏شــدن  شــدن دو قطبی مورد نیاز حا
‏اختلافات مذهبی بود ‏تا احساسات مردم ‏جهت حفظ و بقای حکومت و جانفشانی 
کمان، ‏حقیقتا دینی بودند، بــه جای تقابل، راه  گر ‏حا بــرای آن افزایــش یابــد. البته ‏ا
تقریب و ‏وحدت را در پیش می‌گرفتند. در ‏خصوص سیاست‌های پشت پرده ‏گفتمان 
‏بازگشت به دین می‌توان به مواردی اشاره کرد. اولا ‏حکومت‌های صفویه و عثمانی، 
در صورتــی می‌توانســتند مــردم را زیر ‏یک ‏پرچــم بیاورند و از ‏وضعیت آشــفته ملوک 
الطوایفــی ‏نجات دهند که دســت روی نقاط مشــترک بین طوایــف، یعنی ‏دین آنها 
‏بگذارند. ‏چرا که تکیه بر قوم و قبیله و نژاد، ســبب ‏تقویت وضعیت پیشــین می‌شد.‏ 
‏ثانیــا، حکومت‌ها می‌دانســتند که مردم هنوز در ‏آرزوی ‏رســیدن بــه دوران اقتداری 
هستند که قبل ‏از حمله مغول داشت. آنچه آن ‏اقتدار را برای آنان فراهم کرده بود، 
حکومت دینی ‏بود. ‏لذا با ‏وعده رســیدن به دوران اقتدار، گفتمان بازگشــت به دین 
کتچی، 1389:  را ‏تقویت کردند ‏)ر.ک. کیا، 1402: 118-143؛ خلیلی، 1403: 50- 86؛ پا

218- 231‏؛ شیبانی، 1376، ج1: ‏‏287؛ جعفریان، 1390: 188- 205‏(.
حکمت برجسته: حکمت چهارم )تمییز و غربالگری صفوف(. 

این حکمت که در دوره‌های وحدت‌گرا به حاشــیه رفته بود، ‏با تمام قوا بازگشــت. 
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در تفاســیر ایــن دوره )هم شــیعی و هم ســنی(، ســنت مداولــه و حــوادث روزگار به 
مثابه ابزاری برای ‏‏»تمییز شــیعه حقیقی از ســنی ناصبی« یا »تمییز ســنی واقعی از 

رافضی بدعت‌گذار« تفسیر می‌شد. 

کنون(: مواجهه با گفتمان‌های غربی 5- ۶. دوره ششم )قرون ۱۲ تا
بستر گفتمانی: دگرگونی‌های جهان اسلام، با تحولات غرب، ‏خصوصا از این دوره به 
بعد، گره خورده اســت.‏ ‏‏اروپاییان برای نجات ‏خود از وضعیت نامناســب ‏اقتصادی، 
نیاز به تجارت با هند و کشورهای شرق آسیا داشتند، اما دولت عثمانی، ‏راه تجارت 
را ‏بر ‏آنها بســته بود. لذا جهت پیدا کردن هند، کشــتی اقیانوس پیما ســاخته ولی در 
ابتدا، به جای ‏هند، سر از سواحل ‏غربی آفریقا و ‏سواحل شرقی آمریکا درآورده و شروع 
بــه غــارت منابع سرشــار ‏آن مناطق کردنــد. نهایتا در ســال 970 قمــری از جنوب ‏قاره 
آفریقا ‏گذشــته و به مرزهای جنوبی ‏ممالک اســامی رســیدند. برخورد گســترده غرب 
بــا ‏جهــان اســام، دارای تاثیــرات فرهنگــی نیز بــود.‏ به مــرور، تفکر مــادی در ‏جهان 
اســام رســوخ پیدا ‏می‌کند. تفکرات جمع گرایی عالم اسلام، جای خود را به تفکرات 
اومانیســتی و ‏فرد‏گرایی ‏می‌دهــد. ‏گفتمان فردگرایی و گفتمان آبادکردن دنیا، ســبب 
بــروز تحولاتــی در جامعه ‏اســامی می‌شــود. تغییــر نگرش مــردم از نــگاه ‏فرامادی به 
‏نــگاه مــادی، روز به روز قوت می‌گیرد.‏ ‏مبلغان مســیحی، با روش‌هایی مثل ســاخت 
مدرسه، ترویج آداب و رسوم غلط و ‏تعدیل افکار ‏سنتی، مردم را به مسیحیت دعوت 
می‌کردند. ‏اجتهاد در این دوره، با نگاه این جهانی و رفع ‏دغدغه‌های مربوط به ‏عالم 
مــاده، صورت می‌پذیــرد.‏ از آنجا که ‏صاحبان قدرت در این دوره غربیان می‌باشــند، 
لــذا لازم اســت، اهــداف ‏آنــان مورد بررســی قــرار بگیرد. یکــی از خصوصیات ‏بــارز این 
‏دوره، پنهان کردن حقایق، توســط ‏صاحبان قدرت اســت. ایشــان تا قبل از ســاخت 
کشــتی قــاره پیما و ‏دسترســی به منابع ‏عظیــم ‏دیگر ‏کشــورها، گفتمــان زهدگرایانه را 
کنشــی  تقویــت و انتشــار می‌دادنــد تــا جامعــه اروپا، نســبت بــه ثروت انــدوزی ‏آنها ‏وا
نشــان ‏ندهــد.‏ ‏امــا پس از چپــاول اموال و معادن دیگر کشــورها و به بردگی کشــاندن 
کنان آنهــا، دیگر گفتمان زهدگرایانه مناســب نبود. ‏این ‏همه ‏ثــروت، قابل پنهان  ‏ســا
کــردن در ‏صنــدوق و صندوقچه نبود، لذا باید مردم اروپا را نیز جهت افزایش و حفظ 
ثروت، ‏به ‏بردگی ‏می‌گرفتند. ‏جهت به بردگی کشیدن انسانها کافیست، قوه شهوت و 
کم کرد.‏ ‏لذا ‏اولین اقدام صاحبان قدرت  غضب آنها را به ‏جای عقل، بر نفسشــان حا
جهــت گرفتن انســانیت از مردم ‏تحت سلطه‌شــان، در قالب گفتمــان »اصلاح دین« 
و ‏ســپس ‏گفتمــان ‏‏»انــکار دیــن« بود. از طرفــی ‏برای تحریک شــهوت انســانها، برای 
هر شــهوتی، محرکی فراهم ‏آوردند.‏ این الگو را بعدها ‏در ‏خصوص ‏مردم کشــورهایی 
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کــه قصد اســتثمار آنها را داشــتند نیــز پیاده کردند.‏ تا اینجا مشــخص ‏شــد که هدف 
صاحبــان قــدرت، ‏افزایــش و ‏حفظ ثروت و قدرتشــان بــوده و دیگران فقــط در حدّی 
‏ارزش دارنــد کــه بتواننــد ‏اهدافشــان را محقق کنند و برای این منظور ‏متوســل ‏به هر 
گفتمان ‏مزوّرانه‌ای خواهند شد. یکی از مهمترین گفتمان‌ها در جهت تیشه به ریشه 
‏دین و قرآن زدن، گفتمان »گسست تاریخی« ‏است. از ‏یک طرف عنوان می‌شود که 
گر ‏کسانی  قرآن مربوط ‏به ‏دوره دیگری اســت و در این دوران قابل اســتفاده ‏نیست. ا
هم قائل باشــند که قرآن، کلام خداوند اســت و زمان و ‏مکان ‏بر آن اثر گذار ‏نیســت، 
خوانــش مخاطبــان قرآن را وابســته به زمان و ‏مکان دانســته و فهم دین را نســبی و 
‏سلیقه‌ای معرفی ‏می‌کنند. ‏با قبول این گفتمان، عملا حقیقت واحدی وجود نداشته 
و ‏دین، ‏بازیچه‌ای در دست صاحبان قدرت است تا هر چه را ‏که ‏اقتضای منفعتشان 
باشد، خوانش ‏امروزی از دین معرفی کنند. ‏گفتمان »قطعی بودن علوم تجربی«‏، نیز 
گفتمانی در جهت به حاشــیه بردن معارف فرامادی دینی بود که تعداد زیادی را به 
انحراف کشاند. گفتمان ‏‏»تاثیرپذیری قرآن و سنت پیامبر از فرهنگ زمانه«‏، گفتمان 
»جدایی ‏دین ‏از ‏سیاســت«‏، گفتمان مزوّرانه »قداســت دین«‏، ‏گفتمان »بشری بودن 
قرآن«‏، گفتمان ‏‏»پلورالیسم دینی« یا به زبان دیگر ‏گفتمان ‏‏»صراط‌های مستقیم«، از 
ح ‏شده، جهت بی‌اعتبار کردن قرآن و احکام آن می‌باشد که  جمله گفتمان‌های ‏مطر
توســط ‏صاحبان ‏قدرت، متناســب با ‏مخاطبان، ‏با عنوان‌های مختلف ‏بیان گشته و 
می‌گردد.‏‏ جریان تفسیر اجتماعی، در مقابله با هجمه غرب، در ممالک اسلامی ایجاد 
شد.‏ این جریان ‏دارای ‏دو ‏شاخه سیاسی و فرهنگی است. شاخه سیاسی، به گفتمان 
»تشکیل حکومت اسلامی« معتقد ‏است و شاخه ‏فرهنگی ‏به ‏گفتمان »تربیت اسلامی 
و قرآنی« نظر دارد. از نظر گروه اول، راه ‏حفاظت از اســام در مقابله با هجمه غرب، 
‏تشــکیل ‏حکومت ‏مقتدر اســامی اســت. اما دســته دوم ‏معتقدند که تا جامعه تربیت 
اسلامی و قرآنی نشوند، امکان تشکیل ‏حکومت ‏اسلامی ‏مقتدر ‏ممکن نیست ‏)ر.ک. 
لاجوردی، 1388: 35- 68؛ سعیدی، 1396: 330- 393؛ آصفی، 1380: 25-47؛ کیا، 
کتچی،  1402: 106-111؛ خلیلــی، 1403: 95- 102؛ ‏اقبــال ‏آشــتیانی، 1391: 251- 259؛ پا

 .)341 -333 :1389
‏حکمت‌های برجسته: حکمت دوازدهم )جلوگیری از فساد ناشی از تمرکز قدرت(، 
حکمــت ســیزدهم )تضمیــن پویایــی و تکامــل تاریــخ( و حکمــت ششــم )اثبــات 

حقانیت دین(.‏
گردانش( با مشــاهده  مفســران ‏اصلاح‌طلــب )مانند ســید جمال‌الدین اســدآبادی و شــا
پیشرفت غرب و عقب‌ماندگی مسلمانان، سنت مداوله ‏را به عنوان یک قانون اجتماعی 
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کمان« تفسیر کردند. این خوانش، پتانسیل  برای مبارزه با »استبداد داخلی« و »فساد حا
انقلابــی و اصلاحــی ســنت مداولــه را فعــال کــرد.‏ در برابــر ‏گفتمان‌هــای ویرانگــر غربی، 
مفســران معاصــر )ماننــد علامــه طباطبایی و متفکران همســو( بر وجه غایت‌شــناختی 
کیــد کردند. گردش ایــام نه تنها نشــانه بی‌اعتباری دین  و فراتاریخــی ســنت ‏مداوله تأ
ح بزرگ الهی برای ‏تکامل بشــر به ســوی جامعه  نیســت، بلکه خود بخشــی از یک طر
موعود است. شکست‌ها و پیروزی‌ها، همگی در این پازل بزرگ معنا می‌یابند و حقانیت 
دین ‏را که ناظر بر تمام این تحولات است، اثبات می‌کنند. این خوانش، سنت مداوله را 

به سپری دفاعی در برابر نسبی‌گرایی و ‏پوچ‌گرایی تاریخی تبدیل کرد.‏

6. نتایج تحقیق
1. این پژوهش با بازآرایی مفهومی حکمت‌های سنت مداوله و تحلیل تطور آن‌ها در 
بسترهای گفتمانی شش دوره تاریخی، به ‏نتایج روشنی دست یافت. تحلیل‌ها نشان 
داد کــه فهم از ســنت مداوله، یک فعالیت تفســیری خنثی ‏نبوده اســت. در هــر دوره، 
گفتمان قدرت-دانش حاکم، حکمت‌هایی از این ســنت را که با اهداف و نیازهایش 
همسو بود، به ‏متن اصلی تفسیر تبدیل کرده و سایر حکمت‌ها را به حاشیه برده است.‏ 
2. در قــرون اول و دوم، گفتمــان اطاعت و مشــروعیت بخشــی، منجــر به تحریف 

حکمت‌های »تحقق اختیار« و »تمییز و غربالگری« ‏شد. ‏
3. در قرون ســوم و چهارم، گفتمان عقل‌گرایی و تســاهل، منجر به برجســته شــدن 
حکمت‌های »یادگیری تجربی«، »شناسایی رهبران شایسته« ‏و »تحقق اختیار« شد. ‏
4. در قرون پنجم و ششــم، گفتمان وحدت در برابر تفرقه، ســبب برجســته شــدن 

حکمت »قبض و بسط« شده و حکمت »تمییز و غربالگری« ‏را به حاشیه برد. ‏
5. در قــرون هفتــم تا نهم، گفتمان بقا در عصــر بحران، حکمت‌های »جلوگیری از 
دلبســتگی به دنیا« و »قبض و بســط« را برجســته و ‏حکمت »تمییز و غربالگری« را 

به حاشیه کشاند. ‏
6. در قــرون دهــم و دوازدهــم، گفتمــان دو قطبــی ســازی، ســبب برجســته شــدن 

حکمت »تمییز و غربالگری« شد. ‏
7. در قــرون دوازدهــم بــه بعــد، به دلیــل مواجهه بــا گفتمان غربــی، حکمت‌های 
»جلوگیــری از فســاد ناشــی از تمرکــز قــدرت«، »تضمیــن ‏پویایــی و تکامــل تاریخ« و 

»اثبات حقانیت دین« برجسته شد. ‏‏   
8. این تطور نشــان می‌دهد که ســنت مداوله به مثابه یک »مفهوم ســیال« عمل 
گون ‏و حتی متضاد را داشــته اســت؛ از  کــرده کــه قابلیــت انطباق با کارکردهای گونا

ابزاری برای تثبیت استبداد تا الهام‌بخشی برای انقلاب و اصلاح.‏
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